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سلام به فردا

در روان شناسی اجتماعی عموم مردم ایران می توان 
به این جمع بندی رســید که جامعــه ایرانی تمایل دارد 
بخــت و اقبال همیشــه همراهــش باشــد و در همه 
مراحل از او پیروی کند. برای مثال، جوانی که سال پایان 
تحصیلات دبیرستانی خود را سال سرنوشت زندگی خود 
می داند و اگر در رشته دانشــگاهی خود پذیرش نشود، 
پایــان حیات ثمربخش خود می داند  یا ورزشــکاری که 
در قالــب ورزش فردی یا گروهــی در یک مبارزه ملی یا 
فراملی شرکت می کند، نمی تواند بپذیرد شکست بیش 
از آنکــه یک ناهنجاری تلقی شــود، اگر بــا برنامه ریزی 
مطلوب، واقع گرایانه و عقلانی رخ داده باشد، بیشتر یک 
هنجار خواهد بود و در برابر، توهم «شکســت ناپذیری» 
می تواند به تعبیر آلبرت اینشــتین، یــک پیروزی در حال 

پیشرفت باشد. سرگذشت ادیسونِ هدیه بخش روشنایی 
و بــرق را شــنیده ایم که وقتی برای تولیــد لامپ قریب 
هزار بار آزمایش های او به بن بســت می رســد، وقتی از 
او پرســش می کنند که چرا این همه شکست و این همه 
اراده برای تداوم کار و پیگیری پیروزی، در پاسخ می گوید 
تازه هزار بار و از هزار راه متوجه شــدم که اختراع مورد 
نظرم به دســت نمی آید و این همه مراحــل خود برایم 
دستاورد و پیروزی است. شاید بتوان گفت در روند تعلیم 
و تربیت ما ایرانیان بیش از آنکه واقع گرایی نشــان داده 
شــود، ایده آل پنداری تفهیم شده اســت و بیش از آنکه 
عقل گرایی و مراحل رشــد و کمال آن نشــان داده شود 
تا باور و تصمیم عقیدتی ملکه ما شــود، بر احساسات و 
هیجانات تأکید می شــود. در کشورهای غیرمدرن اساسا 
تصمیمات هیجانی مدنظر اســت و از آنجا که انســان 
فطرتا کمال طلب اســت، پدیده شکســت با این ویژگی 
ســازگاری ندارد؛ در حالی که از رهگذر آموزه های دیني 
و دریافت هــاي  نظري، باور داریــم  بندگان خدا در برابر 
ذات باري تعالي هربار که توبه مي شکنند، تصمیم خود را 

شکست یافته مي بینند راه براي طي شدن دوباره و رسیدن 
به وعده و میعاد ( قول و قرار بنده با خدا) باز اســت. به 
عبــارت دیگر، خداوند به بنده خــود مي گوید پس از هر 
شکست، راه برایت باز است. باید باور کنیم سخت بودن 
«شکســت» در ذهن و اندیشــه ما به این علت است که 
هیجان زدگي و احساســات بر عقلانیت مــا غلبه دارد. 
انسان و هر گروه اجتماعي در هر حوزه اي از فعالیت هاي 
اقتصادي، سیاســي، اجتماعي و علمي خود اگر واقع گرا 
باشــد و در برابر هیچ شکستي تسلیم نشود، شکست را 
باور مي کند و پذیراي آن مي شود و مي داند  تلاش براي 
رسیدن به یك قله همان اندازه شیرین است که رسیدن 

به خود قله.
بنابراین براي رسیدن به قله مسیري را انتخاب مي کند 
که با همه فکر و توان او هماهنگ باشد. تشخیص مسیر 
درست هم «قدرت » مي خواهد– قدرت مادي و معنوي 
– و هم فراســت و زیرکي طلب مي کند و هم شجاعت 

را خواستار است.
این سه، طعم شکست را براي ما شیرین مي کند.

فقط پیروزی و دیگر هیچ! اتوی من را به برق بزن ونزوئلا

سوفیا... عشقم... �
به این خبر دقت کن:

نیروهــای امنیتــی ونزوئلا منــزل رئیس جمهور 
خودخوانده این کشور را در کاراکاس محاصره کردند.
نیروهــای امنیتی ونزوئلا منــزل «خوان گوایدو»، 
رهبر مخالفان و رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا را 

در کاراکاس محاصره کردند.
خوان گوایدو چهارشــنبه هفته گذشــته خود را 
به عنوان رئیس جمهــور موقت ونزوئلا معرفی کرده 
و ایــن اقــدام با حمایت آمریکا و ســایر کشــورهای 
غربی و برخی کشــورهای آمریــکای جنوبي روبه رو

 شده است.
این در شــرایطی است که دادســتان کل ونزوئلا 
تحقیقاتی را درباره اقدامات خوان گوایدو آغاز کرده 

و وی را ممنوع الخروج کرده است.
می دانی ســوفیا؟ من هیچی ندارم بگویم. هیچ 
تحلیلــی نــدارم. فقط یک اتــو دارم کــه می توانم 
بفرستم ونزوئلا، تا در اعتراض به مادورو مردم بزنند 

به برق.
عاشق اتویی تو؛ میدون دوم.

سوگ سانچی، بندر و دریا
ماهنامــه  شــماره  تازه تریــن 
دریانــوردی «بنــدر و دریا» به 
ویژه  ای  نگاه  ســانچی  فاجعه 
پرونــده  بخــش  در  دارد. 
به  بی پایــان»  «بدرقه  مقالــه 
خانواده های داغدار و چشم انتظار یک سال بعد از آن 
حادثه پرداخته و در بخش «مشقت دریا» نیز به هفت 
نکته کمتر گفته شــده درباره زندگی و کار دریانوردان 
ایرانی در روزگار تحریم و پساســانچی پرداخته است؛ 
برد دریایی ایران، عزم دولت برای زدودن رســوب کالا 
در بنــادر و نقش تجارت دریایــی در بهبود وضعیت 
اقتصادی کشور، از جمله مسائل مطرح شده در بخش 
اقتصاد این شــماره اســت. بندر و دریا در ۸۸ صفحه 

منتشر شده و قیمت آن ۱۵ هزار  تومان است. 
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کارتون خواب

پیکر  سوخته 

به فوقاني، فرمانده دســته اشاره کردم و او گفت 
که به عقب برگرد. پشــت خاکریــز آب بود. از عرض 
آب و قسمتي که کم عمق بود و تقریبا به زمین رسیده 
بود رد شــدم. آب و گل درهم شده بودند. بعد از آب 
خاکریز دیگري بود که همــراه با چند نفر دیگر از آن 
هم گذشتم. نمي توانســتم بدوم، ولي چون احتمال 
داشت عراقي ها مرا از پشــت با تك تیر بزنند مجبور 
بودم کــه به درد اعتنا نکنم و حداقــل تند راه بروم. 
اصلا جاي ایســتادن نبود. پشــت خاکریز یك خودرو 
و تانك خــودی دیدم که با توپ مســتقیم عراقي ها 
ســوخته و آتش گرفته بودند. آتــش فروکش کرده 
بود، اما دود ســیاهي از تانک و خودرو بلند بود. کلي 
مهمات و کوله پشــتي و وســایل دیگــر هم در آتش 
ســوخته بودند. از کنار تانك و خودرو رد شدم. بوي 
سوختگي آن قدر تند و شدید بود که یك دنیا تلخي را 
به جانم ریخت. از همه ناراحت کننده تر پیکر سوخته 
و زغال شده راننده خودرو بود که در خود پیچیده شده 
بود. هر لحظه امکان تکرار این صحنه وجود داشت، 
به خصوص اگر عراقي ها می دیدند که عده اي از ما در 
حال بازگشت به عقبیم. چشمم به یك ماشین خورد 
که گرچه آمبولانس نبود، اما می خواست مجروحي 
را با برانــکارد به عقب ببرد. چند نفــر برانکارد را از 
پشــت توی ماشین مي گذاشتند. تا خودم را به راننده 
برسانم، ماشین حرکت کرده بود. داد زدم و دستم را 
تکان دادم. ایســتاد و نایستاد. داد زدم و درِ جلو را باز 
کردم. رزمنده اي که بغل راننده نشسته بود، پایین آمد 
و کمکم کرد. با آه و ناله خودم را بالا کشــیدم و توی 
ماشین کنار راننده ولو شدم. هنوز بغل دستي ام در را 
نبسته بود که ماشین جاکن شد و با شتاب به راه افتاد. 
راننده خیلي عصبي بود و به سرعت حرکت مي کرد. 
جاده در دید دشــمن و حرکت در آن خیلی خطرناك 
بود. این را مي شــد از ماشــین هاي سوخته اي که در 
کنار یا وســط جاده افتاده بودند فهمید. تنها ماشین 
سالم یك وانت تویوتا بود که آن هم به خاطر سرعت 
زیاد از جاده منحرف و لاســتیك هاي طرف راستش 
توی گل هاي کنار جاده فرو شــده بود. عراق جاده را 
با خمپاره هایش چنان شــخم زده بود که دیگر از آن 
جــاده صاف قبل از عملیات خبري نبود. گاهي چاله 
انفجار در وســط جاده آن قدر گود بود که ماشین ما 
مجبور مي شــد سرش را بچرخاند و از کنار گودال رد 
شود. ماشیني را تصور کنید که پر از سرنشین است و 
در هواي گرگ ومیش و نیمه تاریك مجبور است هم 
با ســرعت حرکت کند و هم مارپیچ. اینها همه یك 
طرف و ناله هاي مجروحي که با پاي شکســته روي 
برانکارد به هوا مي پرید و چپ و راست مي شد طرف 
دیگر. اعصاب راننده خرد شده بود و با صداي نازکش 
یك ریز جیغ مي کشــید و حرص مي خورد. احســاس 
می کردم بیش از حد عصبی اســت. من هم با بالا و 
پایین شــدن ماشین، دردم شدید مي شد، اما صدایم را 
فرومي خــوردم تا راننده دلش بــه رحم نیاید و حتي 
نیش ترمــزي نزند و هرچه ســریع تر از منطقه آتش 
خارج شــویم. البته کار من بیشــتر از آنکه فداکاري 
باشد، عملی عاقلانه و حساب شده بود. وانگهي درد 
من آن قدرها هم شــدید نبود وگرنه اگر من هم پایم 
مثل آن دوست مجروح، شکسته بود، حتما اختیارم 

را از دست مي دادم و هوار مي زدم.

چهلمین سالگرد انقلاب 
برخــي تصاویر از اســتقبال میلیونــي از امام 
خمیني(ره) منتشر شده است؛ استقبالي که هنوز 

در گینس رکورددار است.
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پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

پیشخوان

 دور دنیا

جیسن استنلی، استاد فلسفه دانشگاه ییل و نویسنده 
کتاب «ســازو کار فاشیسم چگونه اســت؛ سیاست ما 
و آنهــا»، با انتشــار مقاله مفصلی با عنــوان «گفتمان 
عمومــی و روزافــزون فاشیســتی ما» در تعــدادی از 
روزنامه ها و سایت ها، هشدار داده فقط نباید در چکمه 
و کلاه نظامیان و گردهمایی هایی به شیوه نازی ها دنبال 
فاشیسم بگردیم و ادبیات و لحن سیاست مداران عادی 
و متفکران سیاسی در اروپا و آمریکا در این روزها نشان 
می دهد نتیجــه چند دهه فعالیت جنبش فاشیســم 
اکنون به ثمر نشســته اســت. نویســنده در ابتدای این 

مقاله نوشته است:
«واژه به ظاهــر بی ضــرر «پوپولیســم» در توصیف 
ملیت گرایی بیگانه ســتیزانه که اکنــون بخش بزرگی 
از جهــان را فرامی گیرد، کاربرد پیدا کرده اســت؛ اما آیا 

چیزی حتی شوم تر از آن در جریان است؟
ویکتــور کلمپرر، یک پژوهشــگر جــان به در برده از 
جنــگ جهانــی دوم در آلمان، در کتــاب «زبان رایش 
سوم»  نشــان داده اســت چگونه نازیســم «از طریق 
واژگان، اصطلاحــات و ســاختار جملــه کــه بر مردم 
تحمیل شده و میلیون ها بار تکرار و به صورت مکانیکی 
و ناخودآگاه گرفته شده است، در گوشت و خون مردم 
نفوذ می کند». او می گوید گرایش سبب می شود «زبان 
صرفــا وسیله نوشــتن و فکرکردن من  نباشــد، بلکه 
احساساتی را به من تحمیل کند و هرچه بیشتر خود را 
به آن تســلیم کنم، بدون آنکه آن را به پرسش بکشم، 
بیشتر و بیشتر بر تمام وجود معنوی من حکمروا شود».
امروز پدیده مشــابهی در کشورهایی وجود دارد که 
سیاست راست افراطی در آنها به موفقیت رسیده است؛ 
یعنی بریتانیا در عصر برگزیت، لهستان تحت حکومت 
یاروســلاو کاشینســکی یا ایالات متحــده تحت فرمان 
دونالد ترامپ. در هفته های اخیر، سیاست مداران دارای 
چنین ایدئولوژی هایی، در این کشــورها مدام حاشــیه 
رفته  اند و به دروغ های بزرگ تری متوســل شــده اند. از 
یک  طرف برگزیتی ها اصرار دارند که فروپاشی اتحادیه 
اروپا برای اقتصاد انگلیس ویرانگر نخواهد بود، از طرف 
دیگر کاشینســکی به جای ســخنان حزب خود، تلاش 
می کند مخالفان را مسبب قتل شهردار گدانسک بداند، 
نه لفاظی های حزب خودش را. ترامپ نیز که به نوبه 
خود برای مرز مکزیک بحران می تراشد تا دیوارساختن 

خود را توجیه کند.
با این حــال به اندازه کافی بــه کاربردهای ظریف تر 
لفاظی های راســت افراطی در ســال های اخیر توجه 
نشــده است. تاریخ نشــان داده جنبش های غیرلیبرال 
می توانند برنامه های خود را نه فقط از طریق انتخابات، 

بلکــه با نفــوذ به شــیوه گفتــار بحث  های سیاســی 
پیش ببرند. شــواهد حاکی از آن اســت که این روزها 
«پوپولیست ها»ی راست افراطی، اقتدارگرایان و در واقع 
فاشیســت ها، آگاهانه جنگ کلمات را برای پیروزی در 

جنگ افکار برگزیده اند».
نویســنده ایــن مقاله بــا پرداختن بــه «هنر جنگ 
معناشــناختی» و مطالعه مــوردی ترامپ که چگونه 
با ســبک واژه گزینی به بهانه «گفتار درســت و موثق» 
توانست به قدرت برسد، به این موضوع پرداخته که او 
در واقع پیرو روش جمهوری خواهان و ابداع سیســتم 
ایجاد یک فرهنگ لغات خاص از سوی نیوت گینگریچ، 
نامزد جمهوری خواهان در آن زمان، است که در کتابی 
به نام «زبان: مکانیسمی کلیدی برای کنترل» شرح داده 
شده اســت. در عین حال، روش گینگریچ منحصر به فرد 
نیســت و راســت افراطی اروپا نیز از نوعی دیکشنری 
متاپلیتیک بــرای اثرگذاری بر افکار عمومی اســتفاده 
می  کند که در چندین کتاب شــاخص آنان به آن اشاره 

شده است.
همچنین نویســنده در بخشــی از مقالــه با عنوان 
«فاشیســمی که می توانید به خانه نزد مادرتان ببرید»، 
بــه نوعی بــازی کلامــی و واژه ســازی بــرای خفیف 
نشان دادن میزان خشونت و سبعیت ذاتی فاشیست ها 
نزد افکار عمومی پرداخته و به نقل از کلمپرر نوشــته 
اســت: «کلمات می توانند مانند دوزهای بسیار کوچک 
از سم آرسنیک باشند که بدون توجه خورده می شوند 
و ظاهرا تأثیری ندارند؛ اما به مرور و بعد از زمانی کوتاه، 
تأثیر خود را نشــان می دهند». همچنین در بخشــی از 
این مقاله بــا عنوان «ما یا آنها»، بــه قرائت خاصی از 
داروینیسم اجتماعی پرداخته است که مبنای هر تفکر 
فاشیستی قرار می گیرد و نوعی گروه گرایی برتری طلبانه 
و ســتیزه جویانه را کــه اســطوره برتری ملــی یکی از 
مصادیق شــاخص آن اســت، مطرح می کند. نویسنده 
به موضــوع تنازع بقا و سوء اســتفاده فاشیســت ها از 
تهدیدهای واقعی مانند گرم شــدن زمین یا بحران غذا 
و برشمردن عوامل خیالی به جای واقعی برای پیشبرد 
اهداف خود می پردازد و این مســئله را بیان می کند که 
چگونه در گفتمان فاشیســتی، مفهــوم «برتری» جای 
«آزادی، برابری و برادری» را می گیرد و چگونه با قلب 
معنای واقعی مفاهیمی مانند «روشــنگری اروپایی»، 
درســت متضاد آنچه در ذهن متفکرانــی مانند کانت 
یا هیوم می گذشــت، پیاده می شــود. «تردســتی های 
زبان شــناختی» فاشیســت ها و  همچنین مصادره به 
مطلوب مفاهیمــی مانند «شایسته ســالاری» از دیگر 
جنبه هایی است که در این مقاله زیر ذره بین رفته است.

گسترش گفتمان فاشیسم در آمریکا و جهان

 عبداالله ناصرى

اتفاق

روزنامــه آمریکایی نیویورک تایمز ضمن گزارشــی 
بــا عنوان «رؤیای مــا از صلح: تصور پایــان جنگ در 
افغانســتان» نگاهی انداخته به موضــوع مذاکرات 
صلــح افغانســتان و دیدگاه هــای مردم دربــاره این 
مذاکرات و چشــم انداز آنها برای آینده این کشــور. در 
ایــن گزارش یک مــرد روزنامه نگار افغــان از زنی که 
همکار اوست، می پرسد: «اگر صلح شود، اولین کاری 
که می کنی چیست؟» زن خبرنگار که فاطمه نام دارد، 
جــواب می دهد: «مــی روم اسب ســواری» و توضیح 
می دهد آخرین بار در کودکی و در روستای زادگاهش 
ســوار اسب شــده و بعدتر آن روستا به دست طالبان 
افتاده اســت. زن می گوید: «بعد می روم روســتایم را 
می بینم. تــو چه کار می کنی؟» مرد که فهیم نام دارد، 
جواب می دهد: «موتورســیکلت می خــرم، ولی دوتا 
دوربین روی آن کار می گــذارم  و می روم به مناطقی 
که الان تحت کنترل طالبان هســتند؛ اوروزگان، زابل، 
هلمند. بعدش هــم دایکندی و بامیان. می خواهم از 
جایی غیر از هواپیما آنجاها را ببینم». زنی ۳۵ساله که 
اکنون یک کانال تلویزیونی را اداره می کند، در پاســخ 
به این پرســش که چه رؤیایی برای بعد از صلح دارد، 
می گوید آرزویش این اســت که در منطقه دورافتاده 
نورستان یک رســتوران باز کند و توضیح می دهد که 

آن منطقه کوهســتانی چنان دور از دســترس است 
که به منطقه افســانه ای شانگری-لا می ماند. طاهره، 
زنی ۲۸ ســاله که عکاس اســت، می گوید: «کیفم را 
برمی دارم، چند دســت لباس و یک دوربین. از وسیله 
نقلیه عمومی اســتفاده می کنم، نه ماشین شخصی. 
می روم کوه نوردی در پنجشیر و در هلمند به موسیقی 
گوش می دهم. می روم به قندهار تا شــهر جدید آینو 
منا را ببینم. شنیده ام مثل دوبی شده است. از دختران 
بدخشــان عکس می گیرم و می روم بــه ننگرهار که 
سیک ها در آنجا هســتند و با آنها می رقصم». در این 
گزارش از زبان یک زندانی ۳۶ساله طالبان آمده است: 
«اولین اســباب بازی ای که در عمرم داشتم یک تفنگ 
بود. یک تفنــگ واقعی. ما دیگر از جنگیدن خســته 
شــده ایم». او درباره رؤیایش برای آینده بعد از صلح 
می گویــد: «ازدواج می کنم. نامزدم تا الان پنج ســال 
اســت که منتظر مانــده». یکی دیگــر از افراد طالبان 
که اکنون آزاد اســت و در جوزجــان زندگی می کند، 
گفته اســت: «اولین کاری که می کنم، این اســت که 
بروم و پدر و مادرم را ببینم». او شــش سال است که 
بعد از آن هم دلش می خواهد به شــهرهای شمالی 
بــرود، فقط و فقــط برای آنکــه بتواند بــدون ترس 

در آن شهرها پیاده روی کند.

رؤیاى صلح در افغانستان

مهدى حجوانى

 کریستین مارکو


